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  الرحمن الرحيم االلهبسم

 بيان ادله
 »النُّعْمَانِيُّ جَعفَْرٍ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنُ محَُمَّدُ«دليل پنجم؛ روايت 

است كه در بحار  السلامعليه اميرالمؤمنيندر باب وظايف تربيتي حاكم  اقامه كرد روايتي از توان ميپنجمين دليلي كه 
   .به بررسي بخشي از سند روايت اشاره شدنقل شده بود و 

 يك. بررسي سندي روايت

 و پسر او  يبطائنحَمزَْةَ  يأَبِبْنِ  يِّعَلِراويان اين روايت از جمله  دارد،چند جهت ضعف به لحاظ سندي از اين روايت 
دلايل و روايات موجود ملاحظه بررسي  درروايت، روايت مفصلي است و  هرحالبهاما  يستند.قابل توثيق ن كه باشنديم
 كثرت نقل روايات نيزبقيه  ه ومالك اشتر قابل تصحيح بود عهدنامهمثل از اين روايات بعضي سند ضمن اينكه  شوديم

   .و توجهي به آنها نداشت كنار گذاشت مضامين مشترك اين روايات كثيرالنقل راتوان نميدارند و 

 دو. بررسي دلالي روايت

 أوَضَْحُ هذََا فيِ وَ«و  »إِماَمٍ مِنْ للِْأُمَّةِ بُدَّ لَا«هايي  مانند عبارت  »النُّعْماَنيُِّ جعَْفَرٍ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدُ«روايت در 
 يقَسِْمُ  وَ الْعَدُوَّ يُجاَهِدُ وَ الْحُدُودَ فيِهمُِ يقُِيمُ وَ يَنهْاَهُمْ  وَ فَيَأمْرُهُمُْ بِأَمْرِهمِْ يَقوُلُ  إِمَامٍ مِنْ للِْأُمَّةِ بُدَّ لَا أنََّهُ عَلَى دَلِيلٍ

 السلامعليهاز حضرت امير » مَضاَرُّهمُْ فِيهِ ماَ يحَُذِّرهُُمْ وَ صلَاَحُهمُْ فِيهِ ماَ أبَوْاَبَ يُعرَِّفُهمُْ وَ الْفَراَئِضَ يَفرْضُِ وَ الْغَناَئمَِ
  نقل شده است.

 دلالت روايت بر وجوب .1

حكم الزامي ؟ شوديماستفاده از اين حديث چه نوع حكمي  ميپردازيمدر بررسي نكات دلالي روايت به اين نكته 
رجحان به معناي مدلول حكمي روايت  يا  دهدلازم است حاكم اين اقدامات را انجام آيا و اينكه  ؟شود يا نهاستفاده مي

  ؟ستاعام 
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  دلايل

با دو شاهد بگوييم اين و ديگري  مري  از طرف شارع وجود ندارد، اما ممكن است با تقريرا روايتروشن است كه در 
   ؛روايت دليل بر وجوب است

 وجود جملات خبريه در مقام انشاء الف. 

 وَ فيََأْمُرهُمُْ بِأَمْرهِِمْ يَقُولُ«مانند  باشنديمدر مقام انشاء  هستند كه  هاي خبري، جملهاندآمدهجملاتي كه در روايت 
 وَ  صلَاَحُهمُْ فِيهِ ماَ أَبوَْابَ يُعرَِّفهُُمْ وَ  الْفَرَائِضَ يَفْرِضُ وَ الْغَناَئِمَ يقَسِْمُ وَ الْعدَوَُّ يُجاَهِدُ وَ الحُْدُودَ فِيهمُِ يقُيِمُ  وَ ينَْهاَهُمْ

، بلكه آن طور كه در توان بر آن تاكيد كردميبراي افاده وجوب كه است اين يك وجه » مَضاَرُّهمُْ فِيهِ ماَ يحَُذِّرهُمُْ
   .است امر غهيصاز باشد، در دلالت بر وجوب، آكد در مقام انشاء كه  يهايخبرجمله  ،اصول گفته شده است

  اول اشكال
به عنوان وظيفه كســي گفتــه نشــده  اًئهاي خبريه ابتدااين جملهاي كه ممكن است به ذهن بيايد اين است كه تنها مناقشه

آمده است، اينكه ناچاريم و بايد در جامعه، پيشوا و امامي باشد كه ايــن كارهــا را  »لاَ بدَُّ لِلأُْمَّةِ منِْ إِماَمٍ«است بلكه ذيل 
ست، نه اينكه از اول خداوند يا امام بفرمايــد كــه ا »إِماَمٍ لاَ بدَُّ للِْأُمَّةِ منِْ«در ادامه آن  دهد، اين كارها را انجام دهدانجام 

كه در مقام اخبار در مقام انشاء است، اين اخبــار در  »يتوضــا«  »يغسل«گويد مي كندكسي چنين اقدامي كرده است چه 
    .است »لاَ بدَُّ لِلْأمَُّةِ منِْ إمَِامٍ«مقام انشاء اينجا، ابتدايي نيست در ادامه آن 

هاي خبريــه در مقــام همه اينها جمله هرحالبهاي به ذهنش بيايد كه اين شبهه وارد نيست، ممكن است كسي چنين شبهه
ندارد و لذا اين وجه اول وجــه درســتي  تأثيريباشد يا در ادامه يك جمله ديگري باشد  ابتدائاًانشاء است و اينكه حالا 

  .  انشاءندهاي خبريه در مقام است كه اين جمله

 »  لزوم وجود امام«ب. قرينه بودن 
لزومي براي  ياقاعده كنندهبيانذكر شده است. اين عبارت  »لاَ بدَُّ لِلْأُمَّةِ منِْ إِمَامٍ « قبل از بيان جملات خبريه، عبارت

اين كارها را كه نياز به امامي به ناچار جامعه  و باشد كه اين كارها را انجام دهددر جامعه  پيشوايي  اينكهجامعه است 
  انجام دهد، دارد.

 ترقويياست بر اينكه اعمال امام بايد اعمال الزامي باشد، ظهور را  يانهيقر ،الزامي كه در جعل امامت به آن اشاره شد
انجام  »لابد«شود فلسفه اصلي آن و معلوم مي انجام دهدگويد بايد در جامعه پيشوايي باشد كه اين كارها را كند ميمي

   گردد.برمي است و لابديت وجود امام به لابديت اين اعمال و افعال و اقداماتاين كارها  شدن
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و دلالت اين روايت بر وجوب آكد از بعضي روايات قبلي  كنديماست كه اين از دو جهت دلالت بر وجوب  جهتازاين
شود اي ميمفيد و قرينه »للامة من اماملابد «هاي خبريه در مقام انشاء است و هم اينكه آن لابديت در هم جمله .است

   .بر وجوب اين اعمالي كه از امام متوقع و مورد انتظار است

 ج. سياق كلام
تمام اين  »الْفَراَئِضَ يَفْرِضُ وَ الْغنََائِمَ يقَسِْمُ وَ« ماننداست، كلام روايت سياق روايت بر وجوب،  بر دلالتقرينه سوم 

  سياق وجوبي است.  ،نيز خودق و اين سيا هستندالزامي  يتكاليف تكاليف،
لابد «-2جمله خبريه در مقام انشاء است. -1، ظهور در وجوب دارد:كه روايت ماندينماين با سه شاهد، ترديدي بنابر
  سياق.-3قرينه است. »للامة
  شود.بيان مي، عليهااللهسلام اميرالمؤمنين اينها به عنوان وظايف الزامي امام از ناحيه جهتازاين

 السلامعليهاز طرف امام  _تشريعي اولي  _بيان حكم الهي  .2

با بعضي روايات قبلي دارد اين است كه در روايات قبلي غالبا  »النُّعْمَانِيُّ جعَْفَرٍ بنِْ إبِْرَاهِيمَ بنُْ مُحَمَّدُ«تفاوتي كه روايت 
، ولايت و منصب و ولايت امام در آن رواياتبود. براي والي خود بيان تكاليفي  در حالبود كه امام و حاكم  طوراين

شود كه اين احتمال داده  استممكن  جهتازاين ،كه از سوي حاكم و والي اصلي به او سپرده شده بود است ميدرجه دو
تفاوت  »النُّعمَْانِيُّ جَعْفَرٍ بنِْ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  مُحَمَّدُ«روايت باشد. حكم حكومتي داشته  جنبه ،حكم حضرت در آن روايات

كند و موضوع و مخاطب به عنوان حكم الهي بيان مياحكامي را  روايتدارد اين است كه اين  روايات قبلياصولي كه با 
نه آن والي درجه دو كه و  محور اصلي ولايت و خلافت و حكومت است عنوانبه السلامعليهو متكفل اين حكم امام 

   .سپاردبه او كار مي السلامعليه اميرالمؤمنين
نبود ولي دو سه مورد مثل عهد مالك اشتر و يكي دو مورد از موارد  طوراين همهمورد قبل، چند بنابراين برخلاف 

گويد والي من و و تفاوتش اين است كه در آنجا اين وظيفه تربيتي يا تعليمي را امام دارد مي قبلي، اين با آن تفاوت دارد
گويد تشريع الهي اين است كه كند كه ميصوب از قبل من دارد اما در اينجا امام از ناحيه خدا حكم را بيان ميحاكم من

. »مَضاَرُّهمُْ  فِيهِ ماَ يحَُذِّرهُُمْ وَ صَلاَحهُُمْ فيِهِ ماَ أبَْواَبَ يُعَرِّفهُمُْ  وَ«تا  »يَنْهاَهمُْ وَ  فَيأَْمُرهُمُْ«كه  »لاَ بُدَّ لِلأُْمَّةِ مِنْ إِماَمٍ«
شود؟ در اينكه  كه اين حكم، حكم تشريع اولي و حكم الهي است اش كجا ظاهر مياين تفاوت دارد و اين تفاوت ثمره

  .كه خدا بر دوش حاكم و والي اصلي قرار داده است
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  »الهي بودن احكام«اصل  

قبلي هم گفتيم حكم  ادلهو لذا در  است. اين است كه اصل در احكام، الهيت مقابل ولايي بودن اسلاماز اصول اساسي 
تكليف امام اصلي و امام المسلمين  زيرا روايت در حال بيانگوييم وضوح بيشتري دارد الهي است منتهي در اينجا مي

  سپارد. بتكليفي را به عامل درجه دو و سه  امامنه اينكه  باشديم

 شمول روايت در وظايف حاكميت دامنه .3

 »صَلاَحُهمُْ فِيهِ ماَ أبَوَْابَ يُعرَِّفُهمُْ وَ « روايت بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا شمول عبارت كه در ايننكته سوم 
 يُعَلِّمَ أنَْ« است؟ در مورد روايت» حُدُودَ الْإِسلْاَمِ وَ الْإيِماَنِ ولَاَيَتهِِ أَهْلَ يُعَلِّمَ أنَْ«مانند روايت نسبت به وظايف حاكم 

بر خلاف بعضي روايات ديگر كه جنبه تربيتي و اخلاقي را هم كه  بيان شد  »حُدُودَ الْإسِْلاَمِ وَ الْإيِماَنِ وَلَايَتِهِ أهَْلَ
اشاره است،  تربيتجنبه آموزشي و تعليمي  كه مقدمه به  و بيشتر تاكيد بر بعد آموزشي و تعليمي داردكرد، توجه مي

   .داشت

  بر وظايف تعليمي  احتمال اول؛ شمول روايت فقط

ممكن  ؟گويد يا فراتر از آن استهمان بعد آموزشي و تعليمي را مي » يُعَرِّفُهمُْ« واژه كه آيا  شوديممطرح  سؤالاين 
كه امام و حاكم ابوابي گويد مي .كندبعد آموزشي را بيان مي  »ولَاَيتَِهِ أهَْلَ يُعلَِّمَ«مانند   »يعَُرِّفُهُمْ «است كسي بگويد 

   .و انتقال معلومات به آنها است ياددادنو معرفي كردن همان معرفي كند را  به ايشان است  هادر آن صلاح مردم
براي  كندريزي يعني برنامه  »صَلاَحهُُمْ فيِهِ ماَ أبَوْاَبَ  يُعرَِّفُهمُْ وَ«كه پذيرفته شود اين احتمال  نگاه اولدر ممكن است 

   .اينكه مردم آشناي به وظايفشان باشند، مسير صلاح و سداد خود را بدانند

  احتمال دوم؛ شمول روايت بر وظايف تعليمي و تربيتي

اگر هم نگوييم اين جمله به تنهايي، با ملاحظه مجموعه سياق اين دليل، ولي ممكن است اينجا بگوييم كه اين جمله و 
بايد انجام شود، اين احتمال  طبعاًگذارد و اينها نيز مقدماتش است كه بر دوش امام مي سازي راوظيفه تربيتي و صالح

 عَلَى«فرموده بودند  روايت قبلياست زيرا چيزي كه حضرت در  ترقويي روايات قبلينسبت به  روايت دوم در اين
. حُدُودَ الْإِسلْاَمِ وَ وَلَايَتِهِ أَهلَْ يُعَلِّمَ أنَْ الْإِماَمِ  ايو همين يك مطلب بود ولي در اين روايت مجموعهاست » الْإِيماَنِ

اي در اين احكام اينجا يك معنايي فراتر از آموزش را بر كند و اين سياق و مجموعهست كه يك سياق را درست ميا
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 وَ  فَيأَْمُرهُمُْ بِأَمْرهِِمْ يقَوُلُ إِماَمٍ مِنْ لِلأُْمَّةِ بدَُّ  لَا أنََّهُ علَىَ دلَِيلٍ أَوْضحَُ  هَذَا فيِ وَ « عباراتي مانندگذارد، دوش امام مي
 وَ  صلَاَحُهمُْ فِيهِ ماَ أَبوَْابَ يُعرَِّفهُُمْ وَ  الْفَرَائِضَ يَفْرِضُ وَ الْغَناَئِمَ يقَسِْمُ وَ الْعدَوَُّ يُجاَهِدُ وَ الحُْدُودَ فِيهمُِ يقُيِمُ  وَ ينَْهاَهُمْ

گويد بر ست ميا كند كه مضار شما در اينجادارد  نه اينكه فقط معين ميبر حذر مي » مَضاَرُّهمُْ فِيهِ ماَ يحَُذِّرهُمُْ
بعد  »يعَُرِّفُهُمْ«جملات اين مجموعه با توجه به  ،دهد، امر و نهي از منكر هم آمده است، هشدارشان ميدارديمحذرشان 
  كند. هدايتشان ميبگويد به سمت آنچه كه صلاحش است  خواهديمگيرد گويا در واقع را دربرميبالاتري 

خيلي  مجموعاً اينها  هرحالبهضعفي هم بود، ولي  وايت شريفه است ولو اينكه در سند آنبنابراين باري كه در اين ر
اي از تعابير اي است كه به لحاظ دلالي خيلي محكم است در اينكه يك مجموعهكند، يك بار مضاعف و اضافهكمك مي

شوند و اينكه در حاكم در قبال اينكه اينها هدايت فهمد كه اينجا آمده است كه عرف با ديدن اينها در كنار هم اين را مي
  . بينديشدد وظيفه دارد و بايد تمهيدات لازم را براي اين مسير درست و سعادت خودشان قدم بردارن

ن مجموعه به اي »... يحَُذِّرهُُمْ وَ ... يُعرَِّفُهمُْ وَ  ... يَفْرِضُ وَ  ... يقَسْمُِ ... وَ يجُاَهدُِ  وَ  ... يقُيِمُ وَ ينَهْاَهُمْ وَ فيََأْمُرُهمُْ «
نهاده شده است و بعيد نيست كه با ديدن اين سياق و مجموعه يك وظيفه تربيتي بر دوش حاكم دهد كه خوبي نشان مي

اي كه بر دوش اصلي كه بر دوش اوست و آن وظيفه يافهيوظ است براي  در اينجا بگوييم كه اينها همه مصاديق و طرقي
و  »عَرِّفُهُمْيُ«يا  »نْهاَهمُْيَ، أْمُرهُُمْيَ«را فراهم آورد حالا اين زمينه  مردماين است كه زمينه سعادت و صلاح  ،حاكم است

 مَا يحَُذِّرهُمُْ«و  »صلَاَحُهمُْ فيِهِ ماَ أبَْواَبَ يُعَرِّفُهمُْ وَ«. مخصوصا تقابل اين دو جمله كه است و امثال اينها »حَذِّرهُُمْيُ«يا 
بر حذر داشتن فراتر از يك عمليات معلومات بخشي و آگاهي بخشي است يعني اقدام تربيتي است يعني ؛ »مَضاَرُّهمُْ فيِهِ

دهد، امر و نهي هم كند و يك وقتي هشدار ميدهد و معلومات را منتقل ميدهد، يك وقتي كسي درس ميهشدار مي
لكه اقدام تربيتي به معناي خاص است نه به است امر و نهي فراتر از تعليم است فراتر از آگاهي بخشي است ب طورهمين

هم در واقع با اين سياق و با تقابل، هم سياق كلي و هم   »يُعَرِّفُهُمْ «ست، آن وقت امعناي عام كه آگاهي بخشي هم 
اينها همه به طور كلي  ،»يُعَرِّفُهمُْ« ديگويمگويد يحذرهم و اينجا كه بعد صلاح و مضار، آنجا مي »يحذرهم«مقابله با 

بار   »يعَُرِّفُهُمْ«هم به قرينه سياق و تقابل، حتي خود  » يعَُرِّفُهمُْ«كند و افاده يك وظيفه تربيتي فراتر از آگاهي بخشي مي
كند، است يعني تشويق مي جورايناحتمالا فقط معنايش اين نيست كه به آنها بگويد  » يعَُرِّفُهُمْ«كند، اي پيدا مياضافه

  كند.نها را به اين سمت هدايت ميكند، آترغيب مي
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 »علم«و » عَرف« واژهتفاوت 

است، آن هم ممكن است شاهدي بر اين باشد كه در حقيقت در اينجا بحث  مأخوذريزبيني و دقت هم  يمعرفت نوع در
دهد، احكام را براي ايشان بگويد، فراتر از بيان احكام در اين شان كه ياد مثل آنجا »وَلاَيَتهِِ  أَهْلَ يعَُلِّمَ  أَنْ«اين نيست كه 

   .گذاردروايت شريفه وجود دارد و حضرت تكاليف تربيتي را بر دوش او مي

  احتمالات يبندجمع

اين  »مَضاَرُّهمُْ فِيهِ ماَ يحَُذِّرهُُمْو  صَلاَحهُُمْ فيِهِ ماَ أبَوَْابَ يُعرَِّفُهمُْ  وَ«در اين صورت با پذيرش مجموع اينها معناي 
و از  كند تبيين ميبراي ايشان دهد، راه خطا را دارد، يحذرهم كه تربيتي است، هشدار مياست كه هم بر حذر مي

  ند.كهدايت ميآنها را به آن سمت كند و كند و ترغيب ميهم راه صواب را تبيين مي طرفاين

 وظايف تربيتيبر » يحَُذِّرهُُمْ«دلالت 

كند، علاوه بر اينكه اگر در در اين سياق كلي به خوبي مطلب را افاده مي خصوصبه »يحَُذِّرهُمُْ«و  »يُعَرِّفُهمُْ«اين تقابل 
كه اين نكته علاوه بر اينهاست، يحذرهم همان طور كه  »مَضاَرُّهُمْ هِيفِ ماَ حَذِّرهُمُْيُ «هم آن مساله باشد،   »يعَُرِّفُهمُْ«

كند تحذير فقط آگاهي بخشي نيست، تحذير اين است كه او را بيدار مي اصلاًاشاره كردم به خوبي وظيفه تربيتي است، 
را بر  است ولي از همه رساتر در اينكه يك كار تربيتي طورايندهد كما اينكه امر و نهي هم كه قبلش آمده هشدار مي

دوش او گذاشته است تحذير از مضار است، تحذير هشدار دادن است نه فقط اينكه بگويد اينجا اينجور است يك 
اي فراتر از بخشي است و هشدار دادن خود مقولههايي كه فراتر از آگاهيگويد و با يك كيفيتي و با شكلجوري مي
كه جنبه ار است، تحذير يك چيز انشائي است نتهي همراه با يك اخبهشدار دادن از مقوله انشاء است م اصلاًاينها است، 
  تربيتي دارد.

 »مَضاَرُّهُمْو  صلَاَحُهمُْ «مقصود از  .4

است كه صلاح و مضار  بايد به آن توجه كرد و مورد بررسي قرار داد، مراد شارع از الفاظدر اين دو فراز  بعدي كهنكته 
كه آيا  اين است سؤال آورده شده است. »مَضَارُّهمُْ فِيهِ ماَ يحَُذِّرهُمُْو  صَلاَحُهمُْ فيِهِ ماَ أَبوَْابَ يُعَرِّفهُُمْ وَ«در عبارت 

  دنيوي است يا اخروي يا هر دو؟و مضار  مقصود مصالح 



 2690 : ماره                  وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                           

7 

افاده وايت همين را كه سياق و وضعيت خود ر گيردمصالح اخروي را در بر مي حتماً الفاظ قدر متيقن اين است كه اين
 سَقَطتَِ  إلَِّا وَ الخْلَْقِ بقَاَءِ أسَْباَبِ أَحَدَ يُالنَّهْ وَ  الْأَمْرُ كاَنَ إِذْ  مضََارُّهمُْ هِيفِ ماَ حَذِّرُهمُْيُ وَ _ روايت كند و ذيلمي

دهد نشان مي_... اةِ يَالْحَ  وَ الْبقَاَءِ أَمْرِ يفِ الْعبِاَدِ لهَِلاَكِ سَببَاً ذَلِكَ  كاَنَ وَ رُيالتَّدبِْ لَفسََدَ وَ رتَْدِعْيَ لَمْ وَ الرَّهْبَةُ وَ الرَّغْبَةُ
 حتماً در اين  طبعاًملحوظ است و اگر امور دنيوي هم آن بعد اخروي به آن معنا را داشته باشد  كلامكه جنبه اخروي در 
  .گنجانده شده است

شان يعني همين بحث رفاه و و زندگي دنيايي شتشانيمعاما اينكه فراتر از اين در واقع بخواهد بگويد كه مصالح و مضار 
گيرد، اين محل ترديد است، ممكن است كسي قائل به اطلاق شود و بگويد كه گيرد يا نميآسايش و اينها را در بر مي

گيرد اينكه صاحب گيرد و هم امور معيشتي و زندگي را ميا مياين مصالح و مضار مطلق است، هم جنبه اخروي ر
است ولي چيزي كه جنبه  ترقويياش مسكن باشند صاحب زندگي مناسبي باشند، ازدواج، ازدواج كه جنبه اخروي

   .شان دخيل استاخروي به آن معنا ندارد ولي بالاخره در صلاح و آسايش زندگي مادي

  ض بين دو ظهوررتعا .5

اين است كه اين كار وجوب  »يعَُرِّفُهُمْ«ظاهر  وجود داردتعارض صدر و ذيلي از لحاظ اين دو اطلاق  روايت نيز در اين
دارد الزام دارد با سه شاهد گفتيم كه اين روايت شريفه مفيد الزام و وجوب است كه اول بحث عرض كرديم و سه شاهد 

را راجع به آن نزنيم ولي در صلاح  هاحرفمضار هم ممكن است اين  »ما فيه صلاحهم و... مضارهم«آورديم ولي اين 
باشد كه خيلي مهم  دنيوياست و حتي ممكن است مصلحت  ترجيحياعم از مصلحت الزامي يا  »ما فيه صلاحهم«

وي در يك رتبه نيستند مصالح مصاديق اخرتمام كه  همان طور .شودنيست ولي همين تعارض صدر و ذيل پيدا مي
يه و بعضي مصالح جدي زندگي است بعضي مصالح ترجيح طورهمينيه و مصالح الزامي است مصالح دنيوي هم ترجيح
   .است

  حل تعارض

 نسبت به مستحباتاما آيا لازم است امام لازم است انجام دهد  دهدگويد كه اين كارها لازم است كه انجام مي طرفاين
پرداختن به  اً مطمئنو  بعيد استامر اين  جام دهد؟ در جواب بايد گفتنيز اين كارها را ان نسبت به ترك مكروهاتو 

  ت.عسر و حرج اس  و مواجه بامراتب صلاح وظيفه قطعي حكومت نيست  تمام
بگوييم يا امور دنيوي كه ضرورت است اگر احكام الزامي يا اگر اين وجوب را بگيريم بايد آن صلاح و مصلحت را 

آيد از جاهايي است كه آن ظهور دليل در وجوب دست از وجوب برداريم اينجا به نظر مياطلاق آن را بگيريم بايد 
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به اين وابسته  ...اسباب خلق و معيشت و  :گويدمينيز  روايت ادامهدر و  سه شاهدي كه گفته شد خيلي قوي است با
، اين مقصود در روايت است يويدنظاهرش اين است كه آن امور الزامي و اخروي يا الزامي در معيشت و زندگي  ،است

و حاكم وظيفه الزامي و منجز دارد به اينكه نسبت به آن حد نصاب و حداقل لازم در واجبات و محرمات و در امور 
اين قرينه وجوب و الزامي كه در اينجا  داصلي ضروري زندگي نسبت به آن وظيفه دارد بيش از آن وظيفه الزامي ندار

كند بعضي جاها اين دو ظهورهاي متعارض صدر و ذيل ظهور ست اين صلاح را مقيد مياز جاهاي ديگر ا ترقوي
   .وجوب ظهور صلاح در اطلاق در بعضي جاها اين ظهورها باهم تكافؤ دارد

كند گوييم اين حديث دلالت بر وجوب ميما مي جهتازاينو  تر استقويآيد ولي اينجا اين ظهور وجوب به نظر مي
ولي در محدوده آنچه كه جزء الزاميات دين و دنياست در اين محدوده و فراتر از اين ديگر از اين حديث استفاده 

  شود.نمي
دهيم به يك جاي ديگر براي اين است كه اطمينان پيدا قبل از شروع جلسه: گاهي است كه ما حكم را كه تعميم مي

نيست برويم روي جامع ولي  جوراينگيرد، ها را ميحكم مال اين نيست جامع دارد و جامع اين اصلاًايم كه كرده
آن را هم بايد بگوييم ولو نرويم به سمت جامع يعني  حتماً گوييم اينجا يك چيز ديگري است كه اگر اين را بگوييم مي

  ملاك مشابهي دارد نه ملاك واحدي كه جامع باشد. 
................................................  

  »له الطيبين الطاهرينآو صلي االله علي محمد و«

 


